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شماره ٨٠

کاریابی برای دوستِ دوست مدیران!

وقتی صندلی جلو نشستم، چشمم خورد 

به این نوشته: قبل از رسیدن، کرایه خود 

را آماده کنید.

ــردم ولـــی جز  دســـت تـــوی جیبم کـ

یــک دســتــمال کــاغــذی به جامانده 

از سرماخوردگی پارسال، چیز دیگری 

داخلش نبود. در همین حین،مسافر عقب 

گفت: آقای راننده، چرا کولر نمی زنی؟

در موقعیتی بودم که باید رضایت راننده 

را نسبت به خودم جلب می کردم.

راننـده گفتـم: شـما چـی می کشـی  به 

از دسـت ایـن مسـافرهای پرتوقـع؟ چـی 

می کشـی؟

راننده گفت: من اگه چیزی می کشیدم 

که تست اعتیادم مثبت می شد، بعدش 

دفترچه تاکسی رانی بهم نمی دادن .

مسافر عقب وسط حرف من و راننده پرید و گفت:

توقع زیادیه تو گرمای ۳۹ درجه درخواست 

کولر کنی؟

آره که توقع زیادیه. شما می دونی  گفتم:

توی عسلویه کار  اون عزیزانمون که 

می کنن با چه گرمای طاقت فرسایی 

دست و پنجه نرم می کنن؟

گفت: پولشو می گیرن.

گفتم: فکر کردی توی این گرونی ها 

با این پول ها چیزی می دن؟ ضمنا حتما 

کولر خرابه که روشن نیست. اصلا الان 

که روزنامه دستته، با روزنامه خودتو باد 

از روزنامه ساطع  بزن. باد طبیعی که 

می شه بهتر از باد مصنوعیه که از کولر 

تاکسی ساطع بشه.

مسافر روزنامه به دست گفت: ساطع شدن رو 

درباره تابیدن نور به کار می برن، نه درباره 

وزیــدن باد. اصلا تو چی می گی این 

وسط؟

اولا کسی که چیزی می گه این  گفتم:

وسط شمایی چون وسط صندلی عقب 

نشستی. ثانیا لازم نکرده شما یکی به من 

ادبیات و زبان فارسی یاد بدین. من، خودم،

از دانشگاه سر کوچه مون مدرکشو دارم.

ثالثا خودخواه نباش. به این فکر کن شما 

راحت می تونی خودتو با روزنامه باد بزنی 

ولی الان آقای راننده طفلکی، چطوری 

خودشو باد بزنه اون هم در حالی که یک 

دستش به فرمونه، یک دستش به دنده؟

گفت: خوب کولرشو درست کنه. این 

تاکسی کنارمونو ببین. شیشههاش 

بالاست. یعنی کولرشون روشنه. یعنی 

مجبور نیستن این گرما رو تحمل کنن.

مثل خسرو شکیبایی توی فیلم هامون 

شروع کردم به داد زدن: چرا ما انسان ها 

فکر می کنیم فقط دیگران خوشبخت اند 

و مــا بدبختیم؟ چرا از دوران کودکی 

همه ش فکر می کردیم به بچه هایی که تو 

ماشین های دیگه هستن بیشتر خوش 

می گذره؟ چرا ما انسان ها مرغ همسایه 

رو غاز می پنداریم؟

البته کیفیت صدایم به زنده یاد شکیبایی 

بعد به راننده نگاه کردم و گفتم: نمی رسید.

راننده! تکرار غریبانه روزهایت چگونه 

گذشت؟

راننده پوزخندی زد و گفت: فهمیدم پول 

همراهت نیست. فقط سکوت کن دیگه!

و من سکوت کردم.

میلان

وکیل مدافع راننده
مهدی محمدی
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۱۴ تیر، روز اعتیاد به کار
ایـن روز رو از طـرف بیـکاران جویـای کار و جویـای 

چیزهـای دیگـه در پارک هـا به مدیـران معتـاد بـه کار 

کاربلـد کاردرسـت تقدیـم می کنیـم که بلـدن چگونـه 

بـرای دوستشـون و دوسـت دوستشـون که دوسـت 

داره با دوسـت اونا دوسـت بشـه کار درسـت کنن و نام 

خودشـون رو در اداره مربوطـه مانـدگار می کنـن (بـا 

جانشـینی فرزندانشـون در همـون اداره!) و حـاضر 

به دل کنـدن از میـز و صندلی شـون نیسـتن.

۲۱ تیر، روز چشم رنگی ها
این روز رو به حجاب اسـتایل های چشـم رنگی تقدیم 

لطـف فیلترهـای  هاشـون به  کنیـم که چشم  می 

اینسـتاگرام سـگ داره، ولی به لطف شـبکه اجتماعی 

تریـدز که بایـد فقـط تـوش بنویسـن، مشـخص شـد 

مغزشـون چیـز خاصـی نـداره!

۲۳ تیر، روز گفت وگو و تعامل سازنده با جهان
این روز رو به سیاسـیون کشـورهای پنج به علاوه یک،

دو به علاوه دو، سـه به علاوه پنج منهای هشـت و گروه 

جی پنج، آی جی آی، جی تی ای، آ س آن، نشـد اون(!) 

و «سـازمان ملـل متحـد با کدخـدا» تقدیـم می کنیـم 

که مسـتمرا گفت وگوهـا و تعامـل سـازنده ای دارن 

و ضمـن سـاخت و پاخـت با همدیگـه، کار مردم جهان 

رو هـم می سـازن.

۲۶ تیر، روز ایموجی
روز ایموجـی رو به تـو تقدیـم می کنیـم کـه دو تا آبشـار 

از چشمات سرازیره و دو تا قلب اضافه به جای چشمات 

کار گذاشـتی و بـا وجـود عـرق جبیـن، خنـده بـر لبات 

داری، ولی هم زمان دسـتی به زیر چونه ات گذاشـتی 

و برافروختـه با خـودت می گـی: نکنـه کارهـای مـن 

احمقانـه باشـه و از فـرط شرمسـاری از ایـن خنده های 

الکـی و عشـوه های شـتری اسـتفراغ سـبزرنگ بـالا 

مـی آری و تصمیـم می گیـری بـرای خـودت دسـت 

بزنـی کـه زود متوجـه اشـتباهت می شـی و بعـدش 

عینـک دودی به چشـمات می زنـی که بـری در افـق 

محـو بشـی، ولـی می بینـی عینـک دودیـت هـم سر 

جـاش وانمی ایسـته و متوجـه می شـی کلـه ت رو 

وارونـه به زمیـن چسـبوندی و اون وقتـه که دهانـت رو 

باز می کنـی و می گـی: وااای!

۲۹ تیر، روز اکتشافات فضایی
ایـن روز رو به کاشـفان هالـه نـور و کرونایـاب و نرم افـزار 

پیش گـوی پایتـون و جـواد خیابانـی و مؤسسـان پنـج 

به عـلاوه یـک که یکـش همـون ایرانـه تقدیم می کنیم 

و اون هـا رو تا اکتشـافات فضایـی دیگـه به شـما 

می سـپاریم! (و خودمـون و کشـورمون و دانشـمندان 

واقعیـش رو به خـدا می سـپاریم!)

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

لطف ا... سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس:

مردم در خانه های خود ۶۰ میلیارد دلار ارز دارند. برای واردات خودرو 
کارکرده می توانند از آن استفاده کنند.                                         (جراید)

مهرداد بذرپاش، وزیر راه 
و شهرسازی:

مردم در خانه های 
خود آجر و 

گچ دارند. برای 
ساخت مسکن 
می توانند از آن 
استفاده کنند.

محمدعلی نیکبخت، 
وزیر جهاد کشاورزی:

مردم 
در خانه های خود 
گاو دارند. برای 
تأمین لبنیات 

می توانند از آن 
استفاده کنند.

علی اکبر محرابیان، وزیر 
نیرو:

مردم درخانه های 
خود دوچرخه 
دارند. برای 

جبران کمبود برق 
می توانند با همان، 

برق تولید کنند.

گربه نره و روباه مکار:
مردم در خانه های 
خود خاک دارند. 
برای پول دار شدن 
می توانند در آن 

سکه بکارند.

بهرام عین اللهی
 وزیر بهداشت:

مردم در خانه های 
خود دارو دارند. 

برای درمان 
از همان ها 

استفاده کنند.

   تقدیم تاریخ ٨
بهمن مهران


